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و  ان  شا  . ا ه  و ي  ره ي   در ل  ّ  ك    ا د  ا ا   همه 
 ّ د ولى ا ك د ه ساران   گو اران و  ان  جو ره ي   و در ولاً در ن  د
م.  .  ر اران  ان و در كر جو ه زاران، در ز در ان  ا  در  د  ا   ، ك
ه  ك  لأ ؛ چون  دم ر ك  ك.  همه ي  نى ك ك آلود  را  رو و  ر 
رت و  دم  روز د و  لاً همه ي  ي را تم  ك؛  وتم ـ در ز  ه   ـ از  
ه ي  ّ ؛  ك  ان را تم  ك اس  و    ، ه   ، ف  ؛  ان را تم  ك
ن  ي آلوده و كم خورده را از د ان  ان  ك د ون  آورد؛ د ار  ن  آلوده اي را از 
ق  ك؟  ؛    ه   رو ّ ذ  از  را  ل  آلود  ك  ري  ز آ و  ون  كد  دم 

ك  ك. همه ي  آلود  را 
ان  د ه ي  ّ كو و  وه  آن،    ّ ا تم  ك  را  خود  خود و  ي  ا  دم  زه 
ان را   ،  ا  آن ك كر د را  تم  ك. آ ك ك  كر خودش را انجام  د

٢٨
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ّ ا   د  شود ا ي  د، ز ي ك  ا د روز  ان  ازد؟ ا د راه  ا
دم ز ز  دفن  ، ز  ا د روز 
خوا شد.   دانم كر  ك  
د  ؟ كر ك ك همه  را  ز  ا
ك  آلود  از  را  همه   ك  ك   ك  

 ك؟
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شد.   ه ار  ان را  شويم   رو  ك و  ن را  رو  ك، ز   را 
د از خواب  ، زود از خور ّ   روز  د همكران   ا ب و آب و  م. آ ر
ي  د و ز  . او   روز    د  ر ا م و   كر  روم. خور  
د  ك  ك.  و  را  شو  همه    آب   رو  ك.  ي   كو  از  را  ه ي  
 ّ د  ك. همه ي  ر   يم ا ران  رو  ك و آن  را   ه  ي   آسمان را از ا
ي  ك  ه  م؛ ا در  د؟  ر لا و  از   دا ا   خودشان را   دانم 
ك  ك و در  ايى را د ك  ،   را ش  گ و  ر ا  در  ا 
ل كرم.     در    روم و  ص،  اس مخ د، آن  ك   ر  در
رو ك  خودشان  ي  از آدم  را  آب و  ا دل  ّ كش   ز  را جمع  ك ا

د. ا ان  را  از د
م  نِ  ده و  وه ي ر ا،  ِ ز ُ ك،  ، آبِ  غِ  د  ا ا جور آدم  در     زدن  
د  رگ  ن   كه ي ز ي  سد ك كه ي ز .   روزي  د ك زه را  ز  و 
، كه ي  ا  ّ سد،   ر  ت. ا آن روز  ه  شود. آن و د كري از  سا

د. د    د  در كوره ي خور ازد و آن را  ي ي حملِ ز  دارد و در  ن را  ز
ر ن   ا
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+++

١. در اين درس، چه كسانى رفتگر معرّفى شده اند؟
٢. به نظر نويسنده، چه كسانى همكاران رفتگرند؟
٣. چرا نويسنده مى گويد: «همه ى ما رفتگريم»؟
………….............………………………… .٤

الف
چشمه سار: جايى كه چشمه فراوان باشد. سار  چشمه   
…..........……………… : ……………… سار  شاخ   
………..........………… : ………………  …… كوه   

ب
رفتگر يعنى كسى كه كوچه و خيابان را تميز مى كند.

آهنگر يعنى كسى كه با آهن كار مى كند.

سفالگر يعنى…………………......…… .
……… يعنى كسى كه با مس كار مى كند.

الف
اين دو نمونه را با هم مقايسه كنيد.

كه در آفرينش ز يك گوهرند ١. بنى آدم   اعضاى   يك   پيكرند  
دگر   عضوها را    نماند   قرار      چو عضوى به درد  آورد روزگار  



٣٢

٢. كاش من مى توانستم دل هاى بعضى از آدم ها را هم آب و جارو كنم تا خودشان را برتر از 
ديگران ندانند.

نثر  دوم  نمونه ى  به  است.  قافيه  و  وزن  و  آهنگ  داراى  زيرا  مى گويند؛  شعر  اوّل،  نمونه ى  به 
مى گويند؛ چون آهنگ و وزن و قافيه ندارد. شكل نوشتن شعر و نثر نيز با هم فرق دارد.

ب
شعرى كه خوانديد، دو بيت و چهار مصراع دارد. هر بيت از دو مصراع تشكيل شده است.

حالا بگوييد شعر «آشناى هميشه خوب» چند بيت و چند مصراع دارد.

١. به جز كسانى كه در اين درس، رفتگر معرّفى شده اند، چه كسان ديگرى را مى توان رفتگر 
ناميد؟ چرا؟

٢. احساس خود را از ديدن خيابان ها و كوچه هاى كثيف و آلوده بيان كنيد.
٣. چه كنيم تا دل هايمان پاكيزه و تميز بماند؟
……………......…………………………… .٤
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١. كتابی را كه درباره ى پاكيزگى و بهداشت خوانده ايد؟ معرّفی كنيد.
٢. داستان تصويرهای زير را نمايش دهيد.

٣. به كمك هم كلاسى هايتان، كلاس خود را تميز كنيد.
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ملا   يمات  ا حوادث و ر  و  ان در  ك آن ا ك ا ت  دن   ،
كت را  وزي   و  ا  ي  اسد و راه  كت  اري ك، از  اد و  ا

ت و جو ك.
د  م را . ك ك در  ه ا د ار خوب و  ت ك  د  ا  و  ه   س، 
ان خودداري  ك و آن ك  ا   د، ك ك از دو و  ازه   ش از ا از  

ه  شود. ع و دلير خوا ت ك  سو  ا  ك دور  ك،   ا و  ي  خود را از 
ي خود را   و   سد ولى د و  ي   ت كر ع ك ا ك از  و 

ره جويى ك. رويى   ، اي رو  ، ا و آرا كال 
ان  ك در  . ا ع ا  ، د و ي خود را انجام  د زي ك در  ي 
كي ك   دار   ّ  . ع ا  ، ع خود را نجات د ن    و  رود   ي آ   
د  . آن   ع ا وظ  دارد،  اه خود را  ر  ك و  نى ا ب  ارت،   و 
كّ را  ي و  س، قدرت   سد  از  ل  ان بى د ، ا ا ك ا ده ا و و 
د  وس   كوب و و اري،   ، ق شدن،  ادف،   ، . همه از ز از د 
يرد؛   ود  ا او را ز  ون  ص از   لاً  ده ا ك  و ه  س آن  ّ ا  ا
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ب  ود؛ از ا ق  ود    در 
كوب  ادا  ك  د  ا 
سو  اد  ا ا گو  د.  ه  دا
 و  در ز   

د. تّ  ر ّ و 
گ  دان  ا در   

تّ  همه و همه    ّ دن   اي ر تر  و    ش  ، پذ يِ   ت.  
ت  ت  خوريم. آن ك از  ر  د  تّ  ّ دن   ز  ك و   ر ه كري را آ  . د از

. ع ا  ، وزي ادا د دن   اي ر ا و راه را  ت خود را  ل  سد و د
ر،     ّ در ا روز ج دا ا ار ا نى،  ه،    ي گذ ان  ا

د. »  گو ديم ك  آن « اخلا از ي   د
ون واهمه و   ، ه اي را ك   و در ا  اخلا آن ا ك  و 
د  و و  ف را و در  ؛  وار  ه و ايمان در ا ان ك؛   س 

. س  ، فداكر و  ع از  وار بما و در د ل خود ا اد و  ان ا  ا ا
در  و  وده  س   از  اري  ك  د  خوا   ، ا را  خود  ي  يى  ا ا 

. ا
د و   ر   .  از  دانى ا ل و  ، در  در ي  س  ه ي ا  ر
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ي  ده ا ك از  اق ا ّ اي شما ا د. آ  اك  دا ي  ه  اح و  ر را  از ا و 
ن  ش و در ، از  ؟  ن بخ س خود   ، اغ را رو ك ّ و  د ا ر  در 

ين  ك. ، سلا آن  را  ا ّ ن واكن   د  لى ك  دا د، در  
؛ آ  ش   ك د. ك  و د؟ آن  را  يى   ؛ شما از   لا لح اي  ك
وده    ، ع  د:  ك   ن  ؟ اكون از خود ي شما در و   س 

؟ سا وده  ان را  و د
ده    . ي خود بخ س  اري از  دن، شما    دوارم  از  كدن و ا ا

. م اوّل  سمت  ا  ، ي درو س 
ر اد احمد  ه ي ا س از   ا
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١. چه ترس هايى نابه جا هستند؟
٢. به چه كسى شجاع مى گويند؟

٣. منظور از شجاعت اخلاقى چيست؟
……………………...........………… .٤

در برابر مشكلات بايد ايستادگى و پايدارى كنيم.
ترس ناپسند و نكوهيده است.

او كارها را با مهارت و زبردستى انجام مى دهد.
ريشه ى اصلى ترس هاى نادرست در جهل و نادانى است.

گاه دو كلمه يك معنا دارند؛ به اين كلمه ها، مترادف مى گويند.
آيا مى توانيد كلمه های مترادف ديگرى را در درس پيدا كنيد؟

به متن زير توجّه كنيد.
شجاع كسى است كه از مرگ و خطر و عاقبت بد بترسد ولى دست و پاى خود را گم نكند و 

با كمال متانت و آرامش براى رويارويی با خطر چاره جويى كند.
مربوط  هم  به  و  ولى،  كه،  مانند  كلمه هايی  به وسيله ى  جمله ها  مى بينيد،  همان طور كه 
مى شوند. آيا در درس كلمه هاى ديگرى را مى بينيد كه جمله ها را به هم ربط داده باشند؟ به اين 

كلمه ها، حروف ربط يا پيوند مى گويند.
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١. آيا همه ى كسانى را كه نمى ترسند، مى توان شجاع ناميد؟ چرا؟
٢. در دين اسلام كدام شخصيّت ها به شجاعت معروف هستند؟ يكى از آن ها را معرّفى كنيد. 

چرا او را شجاع گفته اند؟
٣. آيا خودتان را شجاع مى دانيد؟ چرا؟

١. داستان زندگى يكى از شجاعان و پهلوانان را در كلاس بخوانيد.
٢. در باره ی دو حادثه ى زير كه به شجاعت و ترس مربوط مى شوند، گفت و گو كنيد.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دردرووسلاسلا

٭ ٭ ٭

ب د و  وز  د ا  د  
شد  د  ك   و 

خوش ا  و  ا  ك   لا 
خوش ا،  ر  شده  لم 
دل خواه و  خوب  ره  دو ا  د
بى آه  ، بى  ه  از 

ا در  ا  گويم 
بى كا ي  داده  از 

ت ز  در   
د از  داد  نخوا  را  آن 

دم ده                       در               رخت خواب                   ا
دم ده  ا ب  و  در  
ارم د   ك  لا 
ارم ب  د از  دي   

ا ن  و  خوب  د  خور
ا آسمان  سوي    

؟ ت   در  از 
ت  ا   از  ي 

شادي و  د  ّ ا ز   
دادي ك  ت  ا  رِ  صد 
ش ود ك

٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭
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در زمان هاى قديم، خان ظالمى زندگى مى كرد. 
او با لشكر زيادى كه داشت، به هر شهر و آبادى 

هجوم مى برد و پس از قتل و غارت، آن جا را به تصرّف خود درمى آورد.
روزى، خان ظالم به نزديك دهكده اى كوچك رسيد. او قبل از اين كه با لشكرش به دهكده 
بتازد، تصميم عجيبى گرفت. به سربازانش دستور داد تا در نزديكى دهكده، چادر بزنند و اتراق 

كنند.
فرداى آن روز، جارچىِ خان به دهكده رفت و در ميدان جار زد: «مردم، گوش كنيد! اين 
فرمانِ خانِ خانان است: اگر يك تن از شما با عقل و درايت بتواند مرا شكست بدهد، به اين آبادى 
توبره  از دَم تيغ مى گذرامي و خاك دهكده را به  همه را  نتوانستيد،  اگر  آسيبى نمى رسامي. ولى 

مى كشم!»
جارچى رفت و مردم در تنها مسجدِ دهكده، دور هم جمع شدند تا با هم مشورت كنند و 
شنيده  را  خان  غارت  و  قتل  آوازه ى  آن ها  همه ى  مى گفت.  چيزى  كس  هر  بينديشند.  چاره اى 

بودند.
بالأخره، تصميم گرفتند جمعى از ريش سفيدان را براى جلوگيرى از قتل و غارت، نزد خان 

بفرستند.



٤٤

ريش سفيدان به چادرِ خان وارد شدند و مراسمِ احترام به جاى آوردند. يكى از آن ها كه سن 
و سالش از بقيّه بيش تر بود، با قامتى خميده، چند قدم جلوتر رفت و گفت: «اى خانِ خانان، ما 
بندگان بى چاره ى خداونديم كه روزگار را با تنگ دستى مى گذرانيم و آزارمان به كسى نمى رسد. 

ما مى خواهيم در صلح و آرامش زندگى كنيم؛ پس شما هم اذيتّ و آزارى به ما نرسانيد.»
ناگهان، خان دست هايش را بالا برد. مرد ريش سفيد، حرفش را ادامه نداد و ساكت شد. 
خان، هيكل گنده اش را تكانى داد و پرسيد: «بگو ببينم، چه كسى 

مرا به اين آبادى آورده است؟»
ريش سفيدان، دست هايشان را به هم ماليدند، سرشان 
را به طرفى كج كردند و خواستند چيزی بگويند كه خان ظالم 
جلاّد  به  بكند،  ديگرى  سؤال  بى آن كه  و  افتاد  خنده  به 
دستور داد آن ها را بكشد. مردم دهكده كه سخت 
به وحشت افتاده بودند، دوباره، گرد هم آمدند تا 

٤٤
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چاره ى ديگرى بينديشند. آخر، با شمشيرهاى كهنه و زنگ زده اى كه داشتند، هرگز نمى توانستند 
با سربازان سر تا پا مسلحّ خان مقابله كنند.

ناگهان، جوان فقيرى از گوشه ى مسجد بلند شد و رو به بقيّه گفت: «اى مردم! اگر يك شتر 
و يك بزُ به من بدهيد، همه ى مشكلات، حل خواهد شد.»

همه با حيرت به هم نگاه كردند. هيچ كس باور نمى كرد كه كارى از دست جوان فقير بربيايد. 
با وجود اين، خوش حال شدند و در يك چشم برهم زدن، شتر و بز را آماده كردند، جوان آن ها را 

گرفت و بى هيچ هراسى، به سمتِ اقامتگاه خان به راه افتاد.
خان ظالم به پشُتى تكيه داده بود و چرت مى زد كه جوان فقير وارد شد. خان، چشم هاى پفُ 

كرده اش را به زحمت باز كرد و با تحقير پرسيد: «آهاى بچّه! براى چه به اين جا آمده اى؟»
جوان به چشم هاى خان زُل زد و جواب داد: «من براى رساندن پيام اهالى 

دهكده آمده ام.»

٤٥
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خان با تعجّب به جثّه ى كوچك و قد كوتاه 
پسرك نگاه كرد و با تمسخر پرسيد: «در دهكده، 

ريش سفيدتر از تو نبود كه تو را فرستاده اند؟»
جوان به بزُ اشاره كرد و گفت: «ريش سفيدتر از 
او در دهكده مان نداريم. اگر ريش سفيد مى خواهيد، 

با او حرف بزنيد.»
خان ظالم كه انتظار چنين پاسخى را نداشت، به ياد 
ريش سفيدان دهكده افتاد كه مدّتى قبل، آنان را به دست 
دوباره  و  كرد  جوان  به  رو  به همين خاطر،  بود.  سپرده  جلاّد 

پرسيد: «در اين دهكده، بزرگ تر از تو پيدا نمى شود؟»
جوان با دست، به شتر اشاره كرد و جواب داد: «پيش او 
برويد؛ او از همه ى مردم دهكده، بزرگ تر است.» بعد، مكث كوتاهى كرد 
و دوباره ادامه داد: «غير از اين ها، شما نه ريش سفيدى باقى گذاشتيد، 

نه بزرگى! اگر هم مى خواهيد با يك مرد صحبت كنيد، من حاضرم.»
خان ظالم با شنيدن حرف هاى منطقىِ جوان يكّه خورد امّا به 

روى خود نياورد و پرسيد: «چه كسى مرا به اين جا آورده است؟»
جوان خردمند، بعد از اندكى تأمّل، محكم جواب داد: «طمع و 
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آز شما را به اين جا كشانده است!»
خانِ ظالم كه از شدّت خشم به خود مى لرزيد. سبيل هايش را تابى داد و با چشمانى خون بار، 

به جثّه ى نحيف جوان خيره شد.
جوان حرف هايش را بى هيچ هراس و واهمه اى به زبان آورده بود. خان ظالم، حتّى لرزش 
كوتاهى هم در صداى او احساس نكرده بود؛ به همين سبب به فكر فرو رفت. به جوان نمى آمد كه 

تا اين حد، شجاع و دانا باشد!
چند لحظه بعد، خان سرش را بالا آورد و گفت: «هر چند 
ولى  دادى  را  جوابم  گستاخى  با  و  بود  زهر  مثل  حرف هايت 
جسارت و جواب منطقى ات پسنديده بود. تو توانستى فقط خودت 
را از مرگ نجات بدهى. من قصد دارم تمام اهالى اين روستا را 

از دم تيغ بگذرامي و خاك اين جا را به توبره بكشم.»
حاكم بعد از خنده اى بلند و كشدار، انگشتر طلايى اش را 
داد: «اكنون  ادامه  و  كرد  جابه جا  كلفتش  و  زمخت  انگشت  در 

چيزى از من بخواه تا به تو بدهم!»
جوان دانا بى درنگ پاسخ داد: «خانِ بزرگ به سلامت باشد؛ 
من فقير و بى چيزم. به همين سبب، قطعه زمينى از اين روستا 

به اندازه ى پوست يك گاو مى خواهم.»

٤٧
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خان كه انتظار داشت جوان تقاضاى كيسه اى جواهر كند، از حرف او، به شدّت جا خورد و 
براى فهميدن انگيزه ى اين تقاضا به فكر فرو رفت امّا به هيچ نتيجه اى نرسيد. لحظه اى هم فكر 
كرد كه شايد در جايى كه به اندازه ى پوست يك گاو است، گنجى عظيم پنهان باشد. ولى چون به 
جوان قول داده بود كه خواسته اش را برآورده كند، چيزى نپرسيد و گفت: «بسيار خوب، تا فردا 
فرصت دارى قطعه زمين مورد نظرت را مشخص كنى؛ چون، فردا بعد از روشن شدن هوا، ديگر 

چيزى براى خودت نمى توانى پيدا كنى.»
مردم  براى  را  ماجرا  تمام  و  برگشت  روستا  به  خوش حالى  با  و  كرد  خداحافظى  دانا  جوان 
تعريف كرد. آن ها هم، دست به كار شدند؛ ابتدا گاو بزرگى را سر بريدند. سپس، پوستش را كندند 
و گوشتش را بين مستمندان تقسيم كردند. جوان دانا، بهترين استادان دباّغ روستا را گِرد آورد 
و از آنان خواست تا پوست را به صورت رشته هاى نازك ببرند. آن گاه، رشته ها را به يك ديگر گره 
بزنند. آن ها با مهارت تمام مشغول كار شدند. مدّتى بعد رشته ى نازكِ بسيار بلندى درست شد. 

مردم به كمك هم، آن رشته ى بلند را دور تا دور روستا كشيدند.
فردا، بعد از سپيده دم، خان و لشكريانش براى غارت به نزديك روستا آمدند. خان، جوان را 
احضار كرد؛ جوان دانا، بى درنگ خود را به او رسانيد و دست هايش را در امتداد روستا تكان داد و 

گفت: «اى خان بزرگ! اين قسمت از زمين را پوست يك گاو دربر گرفته است.»
خان، ناباورانه، به رشته اى كه از پوست گاو درست شده بود، خيره شد و از آن همه عقل و هوش 

جوان به حيرت افتاد؛ لذا، به لشكريانش دستور داد تا آسيبى به مردم آن روستا نرسانند.


